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چکیده
برپایۀ مبحث ادراک  بالمعرفه در نورشناسی اسلامی یا المناظر )به ویژه آرای ابن هیثم(، نشانه ها )المارات( در 
فرآیند ادراک تصویرهای دیده شده )مبصرات(، جایگاهی بنیادین دارد. در نقد جدید نیز نشانه های مشترک میان 
هنرمند و مخاطب، عامل اصلی فهم پذیری اثر هنری برای بیننده است. نشانه ها در نقاشی ایرانی، همان الگوهای 
بصری است؛ الگوهایی که برخی هنرپژوهان غربی، آن را فهرست واحدی از فرم های تکرارپذیر دیده اند. خوانش 
و دریافت )فهم پذیری( نگاره های ایرانی از چشم انداز المناظر مبتنی بر فرآیند سه گانۀ ساخت/گزینش، تثبیت و 
انتقال الگوهای بصری است؛ فرآیندی که ازیک سو، پرداخت اثر در چارچوب بایسته های نگارگری را تضمین 
می کرد و از دیگرسوی، فهم پذیری اثر را برای مخاطب هم روزگارش درپی داشت. نوشتار پیشِ رو می کوشد با 
نگاه بر شماری از خمسه های مصور که بی تردید در کنار شاهنامۀ فردوسی، پرتکرارترین نسخۀ مصور فارسی 
است، فرآیند سه گانۀ ساخت/گزینش، تثبیت و انتقال الگوها را در نقاشی ایرانی بررسی کند. در این راه، به گونه ای 
موردی، الگوی شگفتی یا حیرت را برپایۀ بازنمایی فراز داستانیِ دیدن خسرو، شیرین را در چشمه سار )نامدار به: 
 ـتطبیقی و برپایۀ نگاره های 25 نسخۀ خمسه از ادوار گوناگون  آب تنی شیرین( می کاود. پژوهش، به شیوۀ تحلیلی 
تاریخ نقاشی ایرانی، فرآیند سه گانۀ یادشده را چنین بازمی نماید: هنرمندان در نخستین نسخه ها، الگوی مورد نیاز 
خود را برمی ساختند )مرحلۀ ساخت/گزینش(؛ سپس، با تکرار آن الگو در دیگر نگاره های همان نسخه، همبستۀ 
 ـمفهوم را در ممیزۀ بیننده، پررنگ و برجسته می نمودند )مرحلۀ تثبیت( و سرانجام، با اجرای آن الگو در دیگر  الگو 
 ـمفهوم را در نسل های گوناگون مخاطبان خود پیش می بردند  نسخه های مصور هم روزگار یا پسین، همبستۀ الگو 
)مرحلۀ انتقال(. داده های این پژوهش، برآمده از بازبینی نسخه های مصور برخط )کتابخانه ای( در مجموعه های 
دیگر چنان  نمونه های  برخی  و  دیدن خسرو...  نگارۀ  دارد. 22  کیفی  داده ها، شیوه ای  تحلیل  و  گوناگون است 

برگزیده شد )نمونه گیری انتخابی( که دربردارندۀ الگوی شگفتی باشد.

الگوی شگفتی،  ایرانی، خمسه های مصور، نگارۀ دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار،  کلیدواژه ها: نگارگری 

المناظر ابن هیثم.
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مقدمه
و  حامیان  نگاه  همواره  گوناگون  دوره های  در  که  نسخه هایی 
هنرمندان را به خود کشانده است، در بازخوانی و فهم شالوده های 
هنر کتاب آرایی اهمیتی درخور دارد. از آنجا که خمسۀ نظامی در 
کنار شاهنامۀ فردوسی، پرشمارترین نسخۀ مصور فارسی است، 
چنین جایگاهی را در ادراک شالوده های هنر نقاشی این سرزمین 
سنت های  از  مجموعه ای  یک سو،  از  مصور  خمسۀ  هر  دارد. 
تضمینی  دیگر،  سوی  از  و  بازمی تاباند  را  خود  زمانۀ  تا  دیداری 
آن  از  پس  که  است  به آثاری  سنت ها  این  راه یابی  و  انتقال  برای 
برخواهد آمد. ازاین رو خمسه را می توان یکی از بنیان های ادراک 
نقش  میان،  این  در  دانست.  ایرانی  آثار مصور  بینامتنیِ مجموعۀ 
الگوهای بصری را نمی توان نادیده گرفت. الگوها، چفت وبست 
سنت های بصری مکاتبِ به ظاهر متفاوت است که به شکل گیری 
هنر نگارگری ایرانی، چونان امری یگانه و پیوسته انجامیده است. 
بودن  شناور  باوجود  که  الگوهاست  تنها  پیوسته  جریانِ  این  در 
برخی عناصر فرعی تصویر، شبکۀ یادآوری معانی و فهم بیننده را 
تضمین می کند. می دانیم نقد جدید بر الگوها، نشانه های بصری 
نیز  ایرانی  نگارگران  آیا  اما  دارد،  تأکید  هنر  فهم  در  آنها  کارکرد  و 
گاه باشند؟ به دیگر سخن، آیا آنچه  می توانستند از چنین کارکردی آ
گرابر، »فهرست واحدی از فرم ها و رویۀ واحدی از آفرینش هنری« 
)گرابر، 1390: 113( می خواند، در خودآگاهی هنرمند رخ نموده 
چگونه  را  فرآیند  این  هنرمند  است،  آری  پاسخ  چنانچه  است؟ 
پرسش  ها  به این  پاسخ  که  آنجا  از  می برد؟  پیش  و  می داد  شکل 
بیرون  پژوهشی  مجال چنین  از  ایرانی  نگارگری  به گسترۀ  نگاه  با 
است، دراینجا بحث را تنها بر نمونه ای از الگوهای بصری متمرکز 
می کنیم و با نگاه به شیوۀ بازنمایی مفهوم حیرت یا شگفتی، درپی 
تبیین فرآیند الگوسازی و کارکرد آن برمی آییم. در این راه، پس از 
بررسی گذرای آرای متفکران نقد جدید دربارۀ کارکرد نشانه ها در 
فهم آثار هنری، نگاهی به مبانی ادراک در نورشناسی کهن ـ مناظر 
و مرایای قدیم ـ خواهیم داشت و فرآیند سه گانۀ ادراک الگوها را 
از منظر آن درخواهیم یافت. سپس بایستگی و جایگاه الگوپردازی 
در نگارگری ایرانی و نیز شیوه های برآمدن الگوها بررسی می شود. 
و جایگاه  نقش  پیش گفته،  برپایۀ چارچوب های  فراز،  واپسین  در 

خمسه نگاری در فرآیند سه گانۀ الگوپردازی واکاوی خواهد شد. 

روش پژوهش
و  است  زمانی(  )در   ـتطبیقی  تحلیلی  پژوهشی  حاضر،  پویۀ 
خسرو  دیدن  داستانی  فراز  بازنمایی  بر  نمونه پژوهانه  به گونه ای 
خسرو...(  دیدن  به صورت:  )کوتاه شده  چشمه سار  در  را  شیرین 
فرآیند  و  دارد  تمرکز  9ـ11هـ.ق.  سده های  نظامی  خمسه های  از 
تثبیت،  )ساخت/گزینش،  شگفتی  الگوی  بازنمایی  سه گانۀ 

از  برآمده  کیفی،  داده های  می کاورد.  نگاره ها  این  در  را  انتقال( 
برخط  مصور  خمسه های  در  خسرو...  دیدن  نگاره های  واکاوی 
در مجموعه های جهانی است. در این بررسی بیش از 25 خمسۀ 
مجموع  میان  از  و  بازبینی  9ـ11هـ.ق.  زمانی  بازۀ  در  مصور 
نگاره های آنها )بیش از 300 نگاره(، 21 نمونه به گونه ای هدفمند 
برگزیده شد. نمونه های برگزیده )جدول1(، افزون بر بازنمود صحنۀ 
بر  حیرت  )انگشت  شگفتی  الگوی  دربردارندۀ  خسرو...،  دیدن 
گام  به بررسی  پژوهش  که  فرازهایی  در  است.  بردن(  دهان  لب/ 
سوم )انتقال الگوها( می پردازد، بازنمود داستان هایی غیر از دیدن 
نیز  دیگر نسخه های مصور  و  خسرو... در خمسه ها، شاهنامه ها 

بازبینی شد.

پیشینه پژوهش
پژوهش های همبسته با بررسی حاضر را می توان در دو گروه جای 

داد: 
ایرانی  نگارگری  در  بصری  الگوهای  به نقش  که  آثاری  نخست، 
نقاشی  در  الگوها  تکرار  دربارۀ  بسیاری  نویسندگان  پرداخته اند. 
را  صفوی  روزگار  جهانگردان  آرای  شاید  گفته اند.  سخن  ایرانی 
بتوان از قدیمی ترین نمونه ها دانست. شاردن، »چهره های بالنسبه 
)شاردن،  می داند  ایرانی  نقاشی  ویژگی های  از  را  به هم«  شبیه 
بیان بصری  نیز شیوه های  گرابر  مانند  44(. هنرپژوهانی   :1336
در هنر ایرانی را »فهرست واحدی از فرم ها« و »رویۀ واحدی از 
آفرینش هنری« خوانده اند )گرابر، 1390: 113(. گری، کن بای و 
بسیاری دیگر نیز در توصیف و تحلیل نگاره ها و بیان نسبت های 
همانندی ها  به این  خود  از  پس  و  پیش  نگاره های  با  آنها  بصری 
با  پژوهش ها  برخی  دریافت هایی،  چنین  پی  در  کرده اند.  اشاره 
تکیه بر تکرار الگوهای بصری پیش رفته اند. برای نمونه کشمیری و 
رهبرنیا به برخی قالب های بصری پرتکرار پرداخته و چرایی ظهور 
و تداوم آنها را برپایۀ آرای المناظر تبیین کرده اند. پژوهش پیش رو 
فرآیند سه گانۀ  بررسی  و  الگوها  تداوم  اثبات  از جهت  را می توان 
ساخت/گزینش، تثبیت و انتقال، دنباله ای بر مقالۀ یادشده دانست. 
سویه های  از  را  خمسه نگاری  جایگاه  که  نگارش هایی  دوم، 
به شیوه های  بسیاری  مقالات  و  پایان نامه ها  کاویده اند.  گوناگون 
معرفی  از  دارد.  جای  گروه  این  در  تحلیلی  یا  تطبیقی  توصیفی، 
آنها  نگاره های  بازخوانی  و  تحلیل  تک نسخه های مصور خمسه، 
تا هم سنجی نسخه های گوناگون و تحلیل شباهت ها و تفاوت ها. 
از گروه نخست، برای نمونه می توان به پایان نامۀ کارشناسی ارشد 
 5179 شمارۀ  نسخۀ  بر  که  کرد  اشاره   )1389( باقری نیا  کاظم 
کتابخانۀ دانشگاه تهران تمرکز دارد یا مقاله ای دربارۀ خمسۀ چاپ 
پژوهش  دوم،  گروه  از  و   )1388 )رابینسون،  1848ه.ق.  سنگی 
ملیحه بخشیان )1395( را می توان نمونه آورد که دو نسخۀ خمسه 
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بازبینی می کند. همچنین گاه چگونگی  را  انگلستان  فرانسه و  در 
پرداخت موضوعی واحد در صحنه های یک یا چند نسخۀ مصور 
هدف است؛ برای نمونه بررسی چگونگی بازنمایی زنان )شیرازی، 
1392 و نیز یاسینی، 1393( یا پژوهشی بر 7 نگارۀ دیدن خسرو 
... در آثار مظفری تا صفوی )جاودانی و گودرزی، 1385( که در 
پژوهش اخیر با آنکه فرازی به تحلیل پیکره های انسانی پرداخته، 
از  است.  نشده  آن  سیر  و  شگفتی  الگوی  به بازنمایی  اشاره ای 
دیگر نمونه ها، پژوهش فاطمه جعفری )1388( است که کلیات 
صفوی  روزگار  از  خمسه ای  در  را  خسرو...  دیدن  صحنۀ  بصری 
بازمی خواند. یا تحقیق حکمتی )1397( که خمسه نگاری هرات 
مقایسه  و عناصر طبیعی  ترکیب بندی  از جهت کلیات  را  تبریز  و 
می کند. نویسندگان در دو پژوهش اخیر، نگاهی به الگوپردازی و 
کارکرد آن نداشته اند. در این میان پژوهش Yael Rice )2011( از 
دیگران متمایز است. رایس به معرفی خمسۀ نویافته ای در کتابخانۀ 
کالج Bryn Mawr می پردازد و در فرازهای گوناگون نشان می دهد 
تأثیر  کهن تری  خمسۀ  نگاره های  از  نویافته اش  خمسۀ  هنرمند 
الگوهای  تداوم  بر  تأکید  از جهت  رایس  پژوهش  است.  پذیرفته 
حاضر  پژوهش  به دیدگاه  ایرانی  خمسه نگاری  سنت  در  بصری 

بسیار نزدیک است.

الگوهای بصری و ادراک هنری
1. نگاهی به الگوها و نشانه ها در آرای جدید

در بحث حاضر می توان کارکرد الگوها در هنر قدیم را با نشانه های 
مقایسه  در  البته  دانست.  یکسان  جدید  نقد  مفهوم  در  هنری 
ما  هم روزگار  آثار  هنری  نشانۀ  قدیم،  هنر  بصری  الگوهای  با 
می تواند بسیار فردی تر عمل کند، یعنی در میان تمامی مخاطبان 
تاریخی  یا  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  جهت  از  که  اثر  یک 
هم خاستگاه اند، تنها با چارچوب های نشانگان ذهنی برخی از آن 
افراد، هم خوان گردد، و حتی در میان همان گروه نیز یادآوری های 
گوناگونی را سبب شود و در نتیجه برداشت های متفاوتی به دست 
 ـدست کم در  آید. با آنکه الگوهای بصری در هنر سده های پیش 
نقاشی ایرانی ـ گسترۀ بیشتری از مخاطبان آثار را به فهمِ نزدیک یا 
حتی همانند می رساند، باید گفت این الگوها در کارکرد، تفاوتی با 

نشانگان بصری در هنر جدید ندارد.
مایکل باکساندال در بررسی پاره ای آثار ایتالیای دورۀ رنسانس 
برپایۀ تکرار  تنها  ادراک هنری در سده های پیش،  نشان می دهد، 
رخ  و مخاطبان  هنرمندان  نزد  و شناخته  آشکار  بصری  الگوهای 
می داد و حتی چکیده نگارترین شمایل و تصویرها نیز برای جامعۀ 
مؤمنانۀ آن دوران، یادآور فرازی از کتاب مقدس با تمامی جزئیات 
که  می کردند  پیروی  سنت هایی  از  روزگار  آن  هنرمندان  می بود. 
استادان پیشین بنا نهاده بودند. اگر هنرمندی، قرارداد بصری تازه ای 

را پدید می آورد، هنرمندانِ دیگر با گرته برداری و تکرار قرارداد تازه، 
آن را برای همگان فهمیدنی و پذیرفتنی می کردند، ازاین رو سبکِ 
 .)Baxandall, 1988: 37( شناختی1 افراد بسیار به هم نزدیک بود
ازپیش بر آمده  و  بصری  آشنای  عناصر  بستر  بر  هنری  اثر  ساخت 
اصل  ایرانی،  نگارگری  آثار  بررسی  در  راکسبرگ  که  است  همان 
زیباشناسانۀ انس یا آشنایی2 می نامد )Roxburgh, 2000: 136؛ 
بصری،  نشانگان  نیز  بوردیو  آرای  در   .)172  :1388 راکسبرگ، 
کلید فهم آثار و برقراری ارتباط بیننده با اثر است. او در سرآغاز 
بیان می کند: فهم هر  تولید فرهنگی  هشتمین گفتار کتاب میدان 
است.  کدگشایی  گاه  ناخودآ یا  گاه  خودآ فرآیند  از  برآمده  اثر، 
با اشاره به بررسی های اروین پانوفسکی3 می افزاید: بدون  بوردیو 
اثر هنری دریافتنی نخواهد  از شبکۀ رمزگان فرهنگی،  کدگشایی 
بود )Bourdieu, 1993: 215( و با استناد به همین نکته، اسطورۀ 
نگاه ناپختهIbid: 217( 4( را بی اعتبار می خواند؛ همان دیدگاهی 
که بی تجربگی در دیدن و ناآشنایی با پدیدۀ هنری را امری پسندیده 
به چنین  پای بندی  بینامتنیت،  نظریۀ  نیز  پیش تر  البته  می دانست. 

نگاهی را ناممکن ساخته بود.
توجه به رمزگان بصری اثر و شبکۀ نشانه های ذهنی بیننده چنان 
جایگاهی در نقد جدید یافت که مبحث پردامنۀ تجربۀ زیباشناسانه 
و ذوق هنری را بربنیان آن بازتعریف کردند. باکساندال می نویسد: 
تمایزات  میان  اشتراک  جز  نیست  چیزی  می نامیم،  ذوق  آنچه 
اثر هنری و مهارت های رمزگشایی این  ارائه شده در متن  دیداری 
تمایزات نزد بیننده. آنگاه که اثر، امکان پیشبرد بازی کدگشایی را 
اثر حاصل  فهم  فرآیند،  این  پیشبرد  با  و  می نهد  بیننده  اختیار  در 
 Baxandall,( می دهد  دست  به بیننده  لذتی  احساس  می آید، 
این احساس لذت را تجربۀ زیباشناسانه  34 :1988(. کالینسون 
می نامد )1388: 21 به بعد(. بنابراین آشکار است نشانگان بصری 
 ـدر اثر و ذهن مخاطب ـ بن مایه های تفکر دربارۀ ادراک هنری را در 

روزگار کنونی صورت می بخشد.

2. الگوها و نشانه ها در آرای متفکران اسلامی
آنچه آمد شاید به این دریافت بیانجامد که تأکید بر عناصر بصری 
نباید  و  بیننده، دستاوردی غربی است  اثر و شبکۀ نشانگان ذهن 
در  است،  دیگری  فرهنگی  سپهر  از  برآمده  که  را  ایرانی  نقاشی 
بصری  نشانه های  بر  تأکید  درحالیکه،  بازخواند.  چارچوب  این 
در فرآیند ادراک و تبیین گستردۀ این مفهوم یکی از دستاوردهای 
اسلامی  آغازین  سده های  در  مسلمان  نورشناسان  برجستۀ 
از  )سده های4ـ5(  ابن هیثم  میان،  این  در  بود.  پیشامغول(  )دورۀ 
چهره های پیشگام و تأثیرگذار است. آرای او که در کتاب المناظر 
و پاره ای مقالات دیگر به ما رسیده است، تصویر روشنی از دانش 
مناظرومرایای قدیم5 در اختیار می نهد. ابن هیثم به واسطۀ آشنایی 
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 ـاز الکمئون تا اقلیدس و بطلمیوس ـ  با دستاوردهای اپتیک یونانی 
از  کرد.  تکمیل  و  تصحیح  گردآوری،  را  پیشینیان  پراکندۀ  آرای 
ذهن  جایگاه  بودند،  پرداخته  به آن  اشاره وار  یونانیان  که  مباحثی 
در فرآیند ادراک مشاهدات بود.6 ابن هیثم، چگونگی این فرآیند را 
تبیین کرد و برای نخستین بار جایگاه المارات )نشانه ها( را در فهم 

مبصرات بیان نمود. 
در سومین فصل از مقالۀ دوم کتاب المناظر با سه گونۀ ادراک 
بالمعرفه.  التمییز،  و  بالقیاس  الحس،  بالمجرد  می شویم:  آشنا 
ابن هیثم ادراک با حسِ مجرد را فهمی ناتمام می داند که نیازمند 
ادامۀ فرآیند ادراک به یاری یکی از دو شیوۀ دیگر است. در ادامه و 
پس از معرفی گستردۀ دوگونۀ دیگر نشان می دهد آدمی برای فهم 
)شناخت(  بالمعرفه  به ادراک  متکی  همه  از  بیش  می بیند،  آنچه 
را چنین درمی یابیم:  ادراک  این شیوۀ  ابن هیثم  آرای  برپایۀ  است. 
آدمی از واپسین روزهای تولد، کشف پیرامون خود را از راه دیدن 
و در قالب تصویرها می آغازد؛ قوۀ ممیزه، این تصویرها را انباشت 
می کند؛ وقتی برای دفعات نخست، چیزی مشاهده می شود، چشم 
ذره ذرۀ آن را می پیماید و تصویرهای جزئی را به ممیزه می فرستد. 
انباشت های  و  دیده شده  آنچه  به سنجش  )تأمل(  درنگ  با  ممیزه 
)مبصَر(  دیدنی  چیز  فهم  فرآیند،  این  پایان  در  می پردازد؛  خود 
ممیزه  نمی پیماید.  را  راه  این  همیشه  ممیزه  اما  می شود؛  ممکن 
هربار که با دیدنی روبه رو می شود، برخی ویژگی های بصری آن 
دها یا سرنخ های شناسایی )نشانه، المارات( درمی یابد 

ُ
را چونان ک

و به یاد می سپارد. با گذشت زمان، انبار ممیزه، پربارتر می شود و 
نشانه هایی از چیزهای گوناگون در آن انباشته می گردد. با مشاهدۀ 
چندبارۀ چیزها، نشانه های آنها پررنگ تر می شود. پس از چندی، 
به مطابقت  تنها  تمییز،  و  مقایسه  فرآیند  پیش بردنِ  به جای  ممیزه 
نشانه های دیده شده با نشانه های انباشتی می پردازد. فرآیند اخیر، 
البته  و  پرتکرارتر  فرآیند،  این  است.  )شناخت(  ادراک بالمعرفه 
پرشتاب تر از ادراک با قیاس و تمییز است و ممیزه طی آن، درنگ 
 Sabra, 1989: 216ـ230؛   :1983 )ابن الهیثم،  دارد  کمتری 

 .)126�138
ابن هیثم در مقالۀ سوم کتابش در بحث خطاهای بصری بار 
ادراک  برای  را  شروطی  و  بازمی گردد  ادراک  به شیوه های  دیگر 
درست چیزها به شیوۀ بالمعرفه )شناخت( بایسته می داند: بیننده 
تا نشانۀ آن در ممیزه  می بایست چیز دیدنی را پیش تر دیده باشد 
شود.  تکرار  بارها  گذشته  در  باید  چیز  آن  دیدن  شود؛  جاگیر 
هرچه مرتبه های دیدن افزایش یابد، مطابقت و تشخیص نشانه ها 
دیده شده  نشانه های چیزهای  بود؛  و درست تر خواهد  پرشتاب تر 
تصویر  بتواند  چشم  تا  باشد  بصری  شکل  آشکارترین  در  باید 
)به  باشد  مخدوش  نشانه ها  اگر  برساند.  به ممیزه  آن  از  درستی 
دلیل نور کم محیط یا فاصلۀ زیاد( یا نشانۀ یک چیز با چیز دیگر، 

چیز  آن  حقیقت  ممیزه،  چه بسا  باشد،  داشته  بسیاری  همانندی 
)همان: 397ـ398؛  دهد  رخ  اشتباه  درک  و  درنیابد  به درستی  را 
یا سرنخی را  اگر ممیزه »کلید  به بیانی دیگر   .)Ibid: 267-268
که جنبه ای خاص و جزئی از چیزی است با جنبۀ جزئی در چیز 
دیگر اشتباه گیرد« )معصومی همدانی، 1362: 54( فهم درست 

ممکن نمی شود.
که  درمی یابیم  قدیم  مناظرومرایای  آموزه های  برپایۀ 
می نگرد(،  به آن  بیننده  که  چیزی  )نشانۀ  بصری  نشانۀ  آشکارگی 
نیز  و  باشد(،  دیده  را  آن چیز  نیز  پیش تر  )بیننده،  پیشینی  آشنایی 
جایگیرشدن نشانه )بیننده بارها و بارها آن چیز را دیده باشد( در 
مسیر شناخت به ادراک بصری صحیح خواهد انجامید. اگر در یاد 
باشد که الگوهای هنری می تواند کارکردی مشابه نشانه های بصری 
داشته باشد؛ آنگاه بخواهیم سخن پیش گفته را در چارچوب ادراک 
اثر هنری )برای نمونه یک نگاره( واگویه کنیم، چنین برمی آید: 1. 
چنانچه الگوهایی که نگارگر بر صفحه می نشاند در آشکارترین و 
دقیق ترین شکل خود روبرداری و اجرا شده باشد )آشکارگی(، 2. 
بیننده ای که اثر را می نگرد، پیش تر نیز در جایگاه مخاطب، تجربۀ 
بصری درک این الگو ها را به دست آورده باشد )آشنایی پیشینی( و 
از آن مهم تر، 3. این بیننده، بارها و بارها این تجربۀ بصری را از سر 
گذرانده باشد، به گونه ای که هم شکل الگوها و هم پیوستگی شان با 
معانی تعریف شده برای آنها در آشکارترین حالت در ممیزه نشسته 
نگاره  یک  بصری  الگو های  بیننده،  آنگاه  )جایگیرشدن(،  باشد 
درک  راهِ  و  درمی یابد  آنها  برای  استانده  معانی  با  پیوستگی  در  را 
اشتباه ـ در اینجا برداشت های فردی و تعابیر گوناگون ـ به تمامی 
بسته می شود. به دیگر سخن در چنین فرآیندی، معنایی که بیننده 
به هدف  نگارگر  که  دارد  پیامی  با  را  نزدیکی  بیشترین  درمی یابد، 
بیانش، قلم به دست گرفته است. اکنون این پرسش برمی آید: آیا 
می توان پذیرفت که همانندی آنچه در نگاره بیان می شده با آنچه 
مخاطب درمی یافته تا این اندازه در سنت نقاشی ایرانی مهم بوده 

است؟ و اگر آری، چرا؟

اهمیت الگوها در نگارگری ایرانی
از  هدف  می بایست  نخست  برآمده،  به پرسش  پاسخ  برای 
انسان های  برای  کرد.  مرور  را  پیشین  سده های  در  نسخه نگاری 
هم روزگار ما که ذهنشان انباشته از تعابیر fine art مدرن است، 
نگریستن به یک نگاره، آن هم در یک فضای موزه ای، مجموعه ای از 
معانی و کارکردها را پیش می کشد که از بیشتر جنبه ها با تفکر انسان 
برجای مانده،  تاریخی  دارد. گزارش های  بسیار  تفاوت  پیشامدرن 
اطلاعات افزوده به صفحات آغازین برخی نسخه ها، بررسی های 
نسخه نگاری،  هنر  حامیان  می دهد  نشان  همگی  و...  هنری 
دست کم در ایران، اهداف گوناگونی را از این پشتیبانی خود دنبال 
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می کردند. برای نمونه، کارگاه های هنری ربع رشیدی را در جایگاه 
می شناسیم.  ایلخانی  نسخه های  تولید  مراکز  مهم ترین  از  یکی 
کارگاه،  این  تولیدات  میان  در  ربع رشیدی  وقف نامۀ  به گواهی 
هرساله پرداخت نسخه های عربی و فارسی از جامع التواریخ برای 
بود )آژند، 1389:  بایسته  به بلاد عرب زبان و فارسی زبان  ارسال 
ریشه های  به بازتعریف  مغول  حاکمان  به نیاز  توجه  با  145(؛ 
تاریخی و تدبیرهای سیاسی دربار مرکزی )کروولسکی، 1378( 
آشکار است هدف از ارسال نسخه ها بیش از آنکه گسترش سنت 
هنرپروری باشد، معرفی تاریخ رسمی کشور به دیگر دربارها بوده 
است. برخی پژوهش ها، سویه های گوناگونی از اهداف غیرهنری 
تولید نسخه ها را آشکار می کند؛ ارسال پیام های سیاسی در قالب 
 Komaroff, 2012:( نسخه های مصور اهدایی به دربارهای دیگر
پادشاهان  حکومتی  و  سیاسی  افتخارات  مصور  ثبت   ،)17�18
هم روزگار نگارگران )نظرلی، 1390: 65 و 76(، بازنمایی روابط 
پنهان و دسیسه های لایه های گوناگون دربار )گرابر، 1390: 72( 
و  31ـ32(  )کشمیری، 1397:  اجتماعی  پایگان  نمایش  حتی  و 
از  نمونه هایی   )110  :1386 )اشرفی،  عادی  مردم  زندگی  سبک 
اهداف غیرهنری نسخه نگاری دانسته می شود. پس نسخه نگاره ها 
در جایگاه رسانه ای قوی، پیام های سیاسی، نظامی، اجتماعی و... 
و  دیگر می بردند  به دربار  دربار  از یک  با کارکردهای گوناگون  را 
تمام این بیانگری ها بر بستر روایت بصری متن داستان و امکانات 

همانندسازی هایی که هر متن در اختیار می نهاد، اجرا می شد.
دیدیم مناظرومرایای قدیم به روشنی بیان می کند: 1. آشکارگی 
 .3 نیز  و  آن  با  بیننده  پیشینی  آشنایی   .2  ـالگو،  نشانه  بصری 
جایگیری اش در ممیزه، بایسته های ادراک بالمعرفه )شناخت( و 
در اینجا ادراک هنری است. پیامد چنین درکی، در گام نخست، 
بی شبهه  انتقال  یعنی  نسخه نگاری  هدف  به مهم ترین  دستیابی 
تأکید  با  و  الگوهایی که در آشکارترین شکل  پیام است.  و دقیق 
دیدگان  برابر  در  شده،  بازنمایی  بصری  عناصر  شاخص ترین  بر 
خود  چندسده ای  بصری  حافظۀ  بر  تکیه  با  که  است  بیننده ای 
تضمین کنندۀ  بَرَد،  پیش  را  الگوها  این  رمزگشایی  بازی  می تواند 
انتقال آشکار و بدون کژتابی پیام هاست. ازاین روست که نگارگران 
ایرانی، پای بند چارچوب ها و الگوهای بصری برآمده از آثار استادان 
خود در نسل های گوناگون بودند. به گفتۀ راکسبرگ، رشتۀ متوالی 
نوشتاری/دیداریِ  فرهنگ  دانه های زنجیر،  آثار در سنت، همانند 
و  سرمشق ها  بر  به تمامی  که  می سازد  را  یکسانی  و  به هم پیوسته 
کهن الگوهای از پیش آمده و جایگیر شده استوار است )راکسبرگ، 
1388: 173(. بنابراین هر نگاره در جایگاه یکی از دانه های زنجیر 
خود  از  پیش  دانه های  با  از یک سو  بصری،  الگوهای  تکرار  با 
درمی آمیزد و از سوی دیگر با انتقال این الگوها به نسل آثار پسین، 
پیوستگی دانه های پیش با پس را فراهم می آورد. در چنین سنتی، 

نقش آثار ادبی که در بیشترین شمار، روبرداری و تصویرپردازی 
از  بیش  که  داستان هایی  ریزبینانه تر، جایگاه  در سطحی  و  شده؛ 
در  که  همانگونه  می گردد.  برجسته  بسیار  شده،  بازنمایی  دیگران 
فرازهای پسین خواهیم دید خمسه های مصور از چنین نمونه هایی 
است. بی تردید، خمسه نگاری در سده ها و مکاتب گوناگون، یکی 
از مسیرهای برجستۀ نگهداری و انتقال میراث بصری هنر ایرانی 

بوده است.

جایگاه خمسه های مصور در الگوپردازی
 Bryn Mawr رایس در پژوهش خود دربارۀ خمسۀ کتابخانۀ کالج
دورۀ  کهن تر  خمسۀ  تأثیر   )Ms.BV51 9ه.ق/شیراز،  )سدۀ 
نسخه  این  نگاره های  بر  را   )Ms.Or.13297 )بریتانیا،  جلایری 
به سادگی  دریافت  این   .)Rice, 2011: 274( می سازد  آشکار 
نشان می دهد خمسه نگاری در جریانِ زنجیروار سنت بصری که 
داشته  برجسته ای  نقش  دیرباز  از  می کند،  اشاره  به آن  راکسبرگ 
است. ازاین رو بی تردید خمسه های مصور را می توان از مهم ترین 
تولیدات کارگاه های نگارگری در راستای پیشبرد فرآیند آشکارگی، 
آشنایی پیشینی و جایگیری الگوها دانست. هر نقش ساده یا پیچیده 
سه  می بایست  بنشیند،  بصری  الگوی  یک  جایگاه  در  آنکه  برای 
مرحلۀ ساخت/گزینش، تثبیت و انتقال را بگذراند. البته جداسازی 
برای روشن شدن و  و  دارد  از یکدیگر، حالتی ذهنی  این مراحل 
پیشبرد بحث، ضروری است؛ وگرنه می دانیم هنرمندان بیرون از 
این مرحله بندی و بی توجه به آن، و تنها بر بستر سنت و آموزش 

سینه به سینه به ساخت نسخه نگاره ها پرداخته اند.
ساخت/ در  خمسه نگاری  جایگاه  بازخوانی  که  آنجا  از 
گزینش، تثبیت و انتقال همۀ الگوهای نگارگری در نوشتاری چنین 
کوتاه نمی گنجد، در ادامه با تمرکز بر یک نمونه پیش خواهیم رفت. 
بررسی الگوی نمایش شگفتی در نگاره های دیدن خسرو شیرین 
برجستۀ  جایگاه  شیرین،  و  خسرو  منظومۀ  از  چشمه سار  در  را 
خمسه های مصور را در مراحل ساخت، تثبیت و انتقال می نمایاند.

ین را در چشمه سار بازنمود فراز داستانی دیدن خسرو شیر
یکی از فرازهای منظومۀ خسرو و شیرین که در نسخه های گوناگون 
بار  نخستین  برای  خسرو  که  است  صحنه ای  شده،  بازنمایی 
شیرین را در حال آب تنی در چشمه ای می بیند. پژوهش حاضر، 
چگونگی بازنمود شگفتی خسرو در این صحنه را در نگاره هایی 
از دوره های گوناگون دیده است )جدول1(. بررسی نمونه ها نشان 
می دهد نگارگران با آنکه در برخی عناصر بصری مانند سرپوش ها، 
جامه ها، تزیینات اسب افزار یا حتی کمپوزیسیون کلی صحنه در 
ادوار گوناگون، تغییراتی ایجاد کرده اند، همواره خسرو را در حالی 
دندان  لب/  بر  تحیر  از  را  خود  انگشت  که  کشیده اند  به تصویر 



رهپویۀ  دورۀ دوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان 801402

جایگاه خمسه نگاری در فرآیند سه گانۀ الگوسازیِ نقاشی ایرانی برپایۀ مفهوم ادراک بالمعرفه  ▪ مریم کشمیری  ▪ صفحۀ 88-77

گرفته است. در ادامه این بازنمود قراردادی در خمسه های مصور 
را در جایگاه »رویۀ واحدی برای آفرینش هنری« )گرابر، 1390: 
113( و »سرمشق و کهن الگویی« تکرارشونده )راکسبرگ، 1388: 
173( با نگاه بر سه مرحلۀ الگوپردازی )ساخت، تثبیت و انتقال( 

خواهیم دید. 

گام نخست: ساخت/گزینش الگو
یک شکل را برای آنکه الگویی تداعی گر بدانند، نخست باید در 

نگارهشرح نگاره نگارهشرح نگاره نگارهشرح نگاره 

نگارۀ1. کتابخانۀ 
پاریس

 Pers.580
،fol.42r
767ه.ق.

نگارۀ9. والترز
W.610 ،fol.47a

سدۀ 10ه.ق.

نگارۀ17. والترز
W.608 ،fol.45b

971ه.ق.

نگارۀ2. کتابخانۀ 
بریتاینا 

Ms.13297
حدود790ه.ق.

تصویر، انتشار آنلاین ندارد.

نگارۀ10. بادلیان 
کسفورد آ

 Pers.d.105
،fol.45a
909ه.ق.

نگارۀ18. ساتبیز
No.76

سدۀ 10ه.ق.

نگارۀ3. آرمیتاژ
VP1000
825ه.ق.

نگارۀ11. والترز
W.609 ،fol.49a

922ه.ق.

نگارۀ19. والترز
W.612 ،fol.48a

سدۀ 11ه.ق.

نگارۀ4. کتابخانۀ 
بریتانیا

 MS.25900
،fol.44v
845ه.ق.

نگارۀ12. والترز
W.606 ،fol.48a

924ه.ق.

نگارۀ20. کتابخانۀ 
فرانسه

 Pers.1029
،fol.49v
1029ه.ق.

نگارۀ5. کتابخانۀ 
فرانسه

 Pers.112
،fol.17r

حدود860ه.ق.

نگارۀ13. کتابخانۀ 
بریتانیا

 Or.2265
،fol.53v

حدود945ه.ق.

نگارۀ21. کتابخانۀ 
بریتانیا

 Ms.6613
،fol.42r

1076ه.ق.

نگارۀ6. والترز
W.604 ،fol.39a

886ه.ق.

نگارۀ14. کالج 
سنت جان

 Browne1434
،page96
947ه.ق.

نگارۀ22. 
ویکتوریاوآلبرت
 ،1887-228

قطعه کاشی
حدود1300ه.ق.

نگارۀ 7. کتابخانۀ 
فرانسه

 Ms.4715
،fol.44r
889ه.ق.

نگارۀ15. کتابخانۀ 
فرانسه

Ms.216 ،fol.38r
957ه.ق.

جدول 1. نمونه هایی از بازنمایی الگوی شگفتی در نگارۀ دیدن خسرو... )نگارنده(
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شکل  سخن،  به دیگر  باشد،  کارآمد  و  مناسب  مفهوم،  یک  بیان 
باید بتواند به گونه ای بصری، مفهومی را واگویه کند. این اصل را 
برپایۀ آرای ابن هیثم می توان پیش درآمد آشکارگی بصری خواند: 
آشکارگی مفهومی. گام نخست را گاه ساخت و گاه گزینش می توان 
با ارائۀ هم نشینیِ جدید  دانست. ساخت، آنگاه است که هنرمند 
 ـمفهوم، بار معنایی تازه ای را به شکل می افزاید که پیش تر در  شکل 
دایرۀ معانیِ برآمده از آن جای نداشته است. اما گزینش هنگامی 
را  کارآمدترین  ممکن،  شکل های  انبوه  میان  از  هنرمند  که  است 
برای تداعی گری مفهوم برمی گزیند؛ برای نمونه، آتش را که پیش تر 
در قالب هالۀ خورشیدگون یا شرارۀ تابان پرداخته اند، برمی گزیند 

تا مفهوم اسلامیِ نور اسفهبدی را با آن هم نشین کند.
می دهد  نشان  ایرانی  نقاشی  در  گوناگون  الگوهای  بررسی 
دست کم سه سرچشمه را می توان برای برآمدن الگوها معرفی کرد: 
1. گاه هم نشینی مفهوم و شکل در سنت تصویری پیشین رخ داده 
)مانند  است  یافته  راه  نقاشی  به چارچوب  کم وکاستی  بی هیچ  و 

اجرای بزرگ نمایی مقامی یا هاله های خورشیدگون و گرد(؛ 
فرازهای  برپایۀ  مفهوم،  یک  بیان  برای  شکل  یک  گزینش  گاه   .2
را  دوم  گروه  است.  گرفته  منثور( صورت  یا  منظوم  )ادبیات  متنی 

می توان به دو زیرگروه تقسیم کرد: 
الف. گزینش هایی که برآمده از متن همان روایتی است که 
تصویر می شود. برای نمونه، در بازنمایی داستان پیرزن و 
سنجر در مخزن السرار نظامی، از آنجا که شاعر در بیت 
زد  درگرفت/ دست  را ستمی  »پیرزنی  می گوید:  آغازین 
پناه بردن و  نیز مفهوم  و دامن سنجر گرفت«، هنرمندان 
دادخواهی را با دستی که پیرزن بر گوشۀ دامن سنجر دارد، 
بازنموده اند. دست بر دامن کسی زدن، به معنای پناه بردن 

است )دهخدا، 1377: 10792(؛ 
برنیامده  تصویر شده،  روایتِ  متن  از  که  گزینش هایی  ب. 
است، اما در متن های مشابه دیگر دیده می شود. الگوی 
در  نظامی  است.  گروه  این  از  حاضر  بحث  در  یادشده 
هیچ یک از بیت های فراز دیدن خسرو...، شگفتی شهریار 
با عبارت »انگشت حیرت  از مشاهدۀ زیبایی شیرین را 
در  مفهوم  این  اما  نکرده،  بیان  گرفتن«  دهان  به دندان/ 
آمده است.  از نظامی  یا پیش  بسیاری متن های هم دوره 
برای نمونه می توان به این فرازها اشاره کرد: »از رشک او 
دبیران انگشت ها به دندان« )فرخی؛ در: دهخدا، 1377: 
اقطار حاضر شدند و  3590(؛ »وفود اطراف و سفیران 
در:  یمینی؛  )تاریخ  گرفتند«  دندان  در  تعجب  انگشت 
همانجا(؛ »بهو خیره دل ماند از بس شگفت/ گه انگشت 
به دندان گرفت« )اسدی طوسی؛ در: عفیفی،  و گه لب 
1391: 173(؛ »نقش بند عقل و جان را پیش نقش روی 

او/ دست در زیر زنخ انگشت در دندان بماند« )سنایی؛ 
در همان: 174(. نظامی، خود نیز در برخی بخش های 
مفهوم  خسرو...،  دیدن  فراز  از  پس  یا  پیش  خمسه، 
شگفتی را با عبارت »انگشت به/در دندان گرفتن/ماندن« 
بیان می کند: »در آن مشعل که برد از شمع ها نور/ چراغ، 
انگشت بر لب مانده از دور« )فراز رفتن خسرو سوی قصر 
شیرین به بهانۀ شکار؛ همان: 174( یا »صیاد بر آن نشید 
کو خواند/ انگشت گرفته در دهان ماند« )لیلی ومجنون؛ 

دهخدا، 1377: 3591(؛ 
هنرمندان  نوآورانۀ  قراردادهای  برپایۀ  الگو  ساخت  گاهی   .3
رقصیدن  افعال  که  بصری  الگوهای  ساخت  نمونه،  برای  است. 
از  می رود  گمان  و  می سازد  متمایز  یکدیگر  از  را  سماع کردن  و 
 ـصفوی باشد )کشمیری و رهبرنیا،  نوآوری های هنرمندان تیموری 

.)12 :1397
نگارگران در کهن ترین نمونه های خمسه )نسخه های 8هـ.ق( 
با انگشتی که از سر حیرت  شهریار را در صحنۀ دیدن خسرو... 
زیبا  زنی  این صحنه،  در  را  نظامی، شیرین  بازنموده اند.  می گزد، 
پیش  آنکه  با  می کند.  وصف  مسحورکننده  اندامی  و  گیسوان  با 
را سروده است،  نیز داستان خسرو و شیرین  نظامی، فردوسی  از 
نظامی با تشبیه ها و توصیف های دل انگیز از شیرین، بتی آرمانی 
زبان  می نمایاند.  نیز  را  خسرو  شگفتی  و  شوق  البته  و  می سازد 
نظامی در این فراز، سرشار از استعاره ها و کنایه های ادبی است. 
به گمان برخی، این شیوۀ بیان، روایتگری را دست کم در این فراز از 
داستان، به کناری رانده و فضایی را برای خلق جهانی از زیبایی و 
تخیلات دلپذیر، چشم اندازهای نو و نقش آفرینی در اختیار شاعر 
از  نیز  خود  نظامی،  98ـ99(.   :1373 )حمیدیان،  است  نهاده 
فردوسی گلایه می کند که در توصیف زیبایی شیرین و شور داستان 
این دو دلداده، »خدنگ از شست جوانی اش افتاده« است )کزازی، 
1388: 39(. ازاین رو می کوشد زیبایی شیرین و شگفتی خسرو را 
نیز در  بیاورد. نگارگران  بیننده  در پرشورترین حالت، پیش چشم 
پی تلاش شاعر، شکل بصری )انگشت حیرت( را به متن روایت 
افزوده اند تا بیننده با مشاهدۀ خسروِ مبهوت از زیبایی، دلنشینی یار 
و  شدتِ خواست و تمایل شهریار را دریابد. بیننده ای که در حافظۀ 
ادبی چندسده ای خود با معنای کنایی انگشتِ حیرت آشناست و 
نیز حافظۀ تاریخی اش دربارۀ شیرین7 به او یادآور می شود که »اندر 
]همۀ ترک و[ روم از آن صورت نیکوتر نبود« )بلعمی؛ در: اصیل، 
هنوز  که  و ملاحت  زیبایی  در نهایت  بود  »زنی  و   )359  :1391
هم در جمال و کمال ضرب المثل است« )ثعالبی؛ در: همانجا( 
نداده  نشان  او صورت  به نیکویی  بود کس  اینکه »تا جهان  نیز  و 
 .)30  :1350 بصاری،  در:  )مجمل التواریخ و القصص؛  است« 
بنابراین، بیننده به آنی، انگشت بر لب گزیدن خسرو را با معنای 
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در  می کند.  هم نشین  شیرین  زیبایی  دیدن  از  او  شگفت زدگی 
اسطوره ای  زیبایی  توصیف  معناسازِ  کهن ترین خمسه ها، سه گانۀ 
بر  حیرت  انگشت  دیرینۀ  مفهوم  و  خسرو،  شگفتی  شیرین، 
الگویی  پدید می آورد که چونان  را  تأکیدی بصری  دهان گرفتن، 
تخطی ناپذیر برای بازنمایی این صحنه تا سده ها پس از آن تکرار 

می شود.
از نسخه های مصور پیشامغول،  از میان رفتن شمار بسیاری 
یا  پراکندگی برگه های برخی نسخه ها مانند شاهنامه های کوچک 
و  نسخه ها،  برخی  در  نقاشی ها  عمدی  تخریب های  ابوسعیدی، 
نیز عدم دسترسی به بسیاری نسخه های مصور سده های 7ـ8ه.ق. 
که در کتابخانه های گوناگون نگهداری می شود، نتیجه گیری دربارۀ 
می سازد.  ناممکن  گاه،  و  دشوار  را  پدیدآمده  الگوهای  نخستین 
جست وجو در آثار و برگه های برجای مانده نشان می دهد، همانگونه 
که عبارت »انگشت حیرت گزیدن«، پیش از سرودن خمسۀ نظامی 
در آثار دیگر شعرا و نویسندگان ایرانی به کار رفته است، بازنمایی 
پیشینی  نگاره های  برخی  در  انگشت شمار  بسیار  هرچند  نیز  آن 
دیده می شود. در نسخه ای از کلیله ودمنه، صحنه ای که لاک پشت 
Pers.376(؛  پاریس،  678ه  .ق،   ،fol.73r( درمی آید  به پرواز 
 ،)Or.Ms.161 ادینبارو،  707ه  .ق،   ،page189( آثارالباقیه  در 
آنجا که مرگ مانی را به تصویر کشیده اند و مردمان از دیدن کالبد 
بردارشده اش شگفت زده اند؛ در جامع التواریخ، صحنۀ خودکشی 
از   )193 Mss.727، آژند، 1390:  طالوت )714ه  .ق، خلیلی، 
اندک نمونه های بازنمایی الگوی شگفتی در قالب انگشت گزیدن 
بنابراین،  یافت می شود.  از گسترش خمسه نگاری  است که پیش 
در  خمسه نگاری  درمی یابیم  یادشده  الگوی  واکاوی  بر  تأکید  با 
ساخت/گزینش الگوی شگفتی نقش یگانه ای نداشته؛ زیرا بسیار 
مفهوم  خمسه،  مصور  نسخه های  نخستین  آمدن  پدید  از  پیش 
بوده  شناخته  نقاشی  در  آن  بازنمود  و  گزیدن  حیرت  انگشت 
در ساخت  را  نیست که خمسه نگاری  معنا  بدان  این  البته  است. 
دیگر الگوهای بصری نیز پیشگام ندانیم. بی تردید برای هر الگوی 

بصری، سیر بررسی جداگانه ای نیاز است.

گام دوم: تثبیت الگو
در گام دوم می بایست الگوی برآمده در ذهن بیننده جاگیر شود؛ 
چندانکه بیننده، صحنه را بی الگوی بازنموده به یاد نیاورد. این همان 
اصلی است که پیش تر در مرور آرای ابن هیثم آشکار شد: آشنایی 
پیشینی و تکرار تجربۀ بصری. همانگونه که باکساندال می نویسد 
و بازبینی نگاره های ایرانی نیز گواهی می دهد، این وظیفه بر دوش 
هنرمندان دیگر است تا با تکرار الگو در جاگیری شکل و مفهوم 
اجرای  از  پس  می دهد  نشان  جدول1  بکوشند.  تازه همنشین شده 
الگوی شگفتی در نخستین نمونه های بازنمایی این صحنه در آثار 

سدۀ 8هـ.ق، نگارگران در ادوار پسین با تکرار عین به عین الگو برای 
نمایش مفهوم شگفتی خسرو، جاگیری و تثبیت آن را نزد مخاطب 
تسهیل کرده اند. مقایسۀ نمونه های جدول1 روشن می سازد با آنکه 
نگارگران در مکاتب گوناگون نقاشی ایرانی، جامه ها، اسب افزار، 
جای گیری خسرو در صحنه، کمپوزیسیون کلی اثر و... را دگرگون 
می شود ـ  گزیده  که   ـانگشتی  حیرت  الگوی  به نمایش  کرده اند، 
پای بند مانده اند. درکنار اندک نسخه هایی که در آنها صحنۀ آب تنی 
شیرین را بازننموده اند، در میان نسخه های پرشماری که این نگاره 
الگوی  فاقد  که  یافت  می توان  را  کمتر نمونه ای  دارد،  خود  در  را 

شگفتی خسرو باشد.8
با تمرکز بر الگوی حیرت و بررسی جایگاه خمسه های مصور 
در ساخت و تثبیت این الگو به یاری بازنمایی صحنۀ دیدن خسرو... 
خمسه های  کم رنگ  و  نامطمئن  نقش  برخلاف  گفت  می توان 
زنجیرۀ  نخست(،  )گام  یادشده  الگوی  »ساخت«  در  مصور 
جایگاه  سده ای،  چند  سیری  در  خسرو  حیرت  الگوی  بازنمایی 
فرآیند  دوم  )گام  الگو  این  »تثبیت«  در  را  خمسه نگاری  برجستۀ 
الگوپردازی( آشکار می سازد. به دیگر سخن، از آنجا که فراوانی 
خمسه های مصور از سدۀ 8 به بعد رخ داد، یعنی بسیار بعدتر از 
رواج بازنمایی شاهنامه ها، کلیله ودمنه ها، جامع التواریخ ها، بدین 
سبب خمسه ها در تولید الگوی شگفتی، چندان اثرگذار نبودند؛ اما 
تداوم سنت بازنمایی خمسه، به ویژه صحنۀ دیدن خسرو... از میانۀ 
سدۀ 8ه  .ق. به بعد )جدول1( در تثبیت این الگو نقشی برجسته و 

انکارناشدنی دارد.

گام سوم: انتقال الگو
بخشی از مرحلۀ تثبیت می تواند با انتقال یکی دانسته شود، آنگاه که 
برای نمونه دربارۀ الگوی حیرت، نمایش انگشت گزیدن خسرو، 
سده به سده در نسخه های گوناگون تکرار می گردد. تداوم و تأکید 
بر بازنمایی یک الگو در صحنه ای ویژه، همان است که راکسبرگ 
جایگیرشده«  و  پیش آمده  از  کهن الگوهای  و  »سرمشق ها  تکرار 
)راکسبرگ، 1388: 173( می خواند. در هر یک از آثار جدول1، 
تکرار  از یک سو،  دارد،  دهان  لب/  بر  خسرو  که  حیرتی  انگشت 
سرمشقی است که پیش تر جایگیرشده است، پس اثر در پیوستگی 
با تمامی ساخته های پیش از خود معنا می یابد؛ و از سوی دیگر، 
از  پس  که  است  صحنه هایی  مفهوم نگاری  سرچشمۀ  اثر،  همین 
آن پدید خواهد آمد، پس اثر در جایگاه دانه ای در زنجیرۀ فرهنگ 
هر  می نشیند.  خود  پسِ  و  پیش  با  در آویخته  کهن،  ایران  بصری 
انتقال  در  و  می شود  فهم  گذشته،  از  برآمده  بستری  در  نگاره، 

زنجیروار مفاهیم، درک آثار پسینی را نیز تضمین می کند.
صحنۀ  تکراری  بازنمود  جریان  در  آنکه  از  بیش  سوم،  گام 
ویژه ای پیش رود، در مسیر گسترش و تسری الگو به دیگر صحنه ها 
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معنا می یابد. آنگاه که اجرای الگوی یادشده از انحصار بازنماییِ 
صحنۀ دیدن خسرو... در آید و برای نمایش شگفتی در دیگر روایات 
خمسه یا حتی کتاب های دیگر به کار رود، انتقال در پهنۀ کاربردیِ 
فراخ تری ساخت می یابد. برای نشان دادن این انتقال، خوب است 
به گونه ای موردی به بازنمایی صحنۀ نبرد بهرام با اژدها بنگریم. در 
بسیاری از نسخه هایی که پیش از رواج خمسه نگاری مصور شده 
است، الگوی حیرت را در صحنۀ نبرد بهرام اجرا نکرده اند )نک: 
در  فردوسی   .)1943.658.b کلولند،  ابوسعیدی،  شاهنامۀ  نگارۀ 
این صحنه، دلاوری بهرام شاه را در از پا افکندن اژدها حیرت آور 
چندانکه  577ـ578(؛   :1384 )فردوسی،  می کند  توصیف 
افزون بر بیان جزییات نبرد، پس از آنکه بهرام، گردن اژدها را با تیغ 
و تبرزین می زند و سرش را نزد شنگل می برد، می گوید: »برآمد 
چنین  وجود  با   .)578  :1384 )فردوسی:  آفرین«  هندوستان  ز 
تأکیدهایی، نگارگر شاهنامۀ ابوسعیدی، کشاکش نبرد را بی توجه 
به مفهوم حیرت آور بودن دلاوری بهرام به ما می نمایاند. در نگارۀ 
با  نبرد  در  سپاهیانش  و  اسکندر  این بار  نسخه،  در همین  دیگری 
اژدها تصویر شده اند )موزۀ دالاس، K.1.2014.391( و اینجا هم 
بازنمود مفهوم شگفت آور بودن نبرد با موجودی که »دود زهرش 
در  )همان: 82ـ83(  او«  کام  از  افروزد  »آتش  و  به ماه«  به برآید 
در  صحنه  همین  بازنمود  است  همچنین  نمی شود؛  دیده  صحنه 
بریتانیا  خمسۀ  در   fol.161r مانند  9هـ.ق،  خمسه های  بسیاری 
)846هـ.ق، Ms.25900(، fol.138a خمسۀ والترز )892هـ.ق، 
w.605(، یا fol.121r چستربیتی )897هـ.ق، per.171(. گویی 
با وجود گستردگی کاربرد این الگو در صحنۀ دیدن خسرو...، چند 
دهه ای نیاز بود تا این مفهوم، همانند آنچه در برخی خمسه های 
سدۀ10 می یابیم، به صحنۀ دلاوری های بهرام در هفت پیکر نیز راه 
یابد. در بیشتر آثار سدۀ10، صحنه هایی مانند نبرد بهرام با اژدها 
Or.6810(، شکار  بریتانیا،  اواخر 9هـ.ق،   ،fol.157r )خمسه، 
بهرام در دشت )خمسه، fol.203a، 922هـ.ق، والترز، w.609؛ 
و نیز خمسه، fol.188a، 924هـ.ق، والترز، w.606( یا برداشتن 
والترز،  935هـ.ق،   ،fol.134b )خمسه،  درندگان  میان  از  تاج 
w.607؛ و نیز fol.197a در خمسۀ w.609 والترز، 922هـ.ق( 

به یاری مفهوم نگارۀ شگفتی، پرداخت شده است.
خمسه ها،  گوناگون  صحنه های  در  شگفتی  مفهوم  بازنمود 
و پس  اواخر سدۀ 9هـ.ق.  نسخه های مصور  دیگر  و  شاهنامه ها 
از نگاره های هفت پیکر در نسخه ای  آن فراگیر است. در یکی  از 
از خمسه )fol.155r، 1076هـ.ق، بریتانیا، Ms.6613(، ناظرانی 
که به فتنه، کنیز بهرام می نگرند، از اینکه او گاوی بالغ را تا بالای 
بام بر دوش می کشد، شگفت زده شده و انگشت حیرت گزیده اند. 
در منطق الطیر )fol.49r، اواخر 9هـ.ق، بریتانیا، Ms.7735( نیز 
مریدان از حسن و زیبایی دختر پارسا در حیرت اند و انگشت بر 

لب او را می نگرند. این الگو را همچنین در نگاره های نبرد حضرت 
گلستان،  کاخ  882ـ892هـ.ق،  )خاوران نامه،  اژدها  با  علی)ع( 
)پنج گنج  زلیخا  مهمانی  در  یوسف)ع(   ،)79  :1384 بی نام، 
 ،)112 همان:   ،709 شمارۀ  گستان،  کاخ  928هـ.ق،  جامی، 
سماع ابوسعید ابوالخیر )مجالس العشاق، fol.51v، 988هـ.ق، 
پاریس، Pers.1150(، ابلیس با برصیصا بر سر دار سخن می گوید 
 ،)131 همان:   ،2174 شمارۀ  گلستان،  کاخ  10هـ.ق،  )بوستان، 
10ـ11هـ.ق،   ،fol.153b )هفت اورنگ،  جوان  و  پیرخارکش 

بادلیان، Ms.Elliott149( نیز می توان یافت.

جایگاه خمسه های مصور در مراحل سه گانۀ پرداخت الگوی 
شگفتی

که  برجای مانده  نسخه های  و  دیداری  مستندات  بررسی  پی  در 
در فرازهای پیشین به آن ها پرداختیم، می توان جایگاه خمسه های 
مصور را در سه گانه های پرداخت الگوی شگفتی در صحنۀ دیدن 
گزینش(  )ساخت/  نخست  گام  در  کرد:  بیان  چنین  خسرو... 
به کارگیری الگوی یادشده  خمسه های مصور را نمی توان سرآغاز 
از  پیش  یادشده،  الگوی  بازنمود  محدود،  هرچند  زیرا  دانست؛ 
گام  برخلاف  دیده می شود.  آثار  برخی  در  نسخه ها  این  گسترش 
نخست، خمسه های مصور با صحنۀ دیدن خسرو... در گام های 
دوم )تثبیت( و سوم )انتقال( این الگو، نقش چشم گیری داشته اند. 
تکرار الگوی شگفتی با نمایش انگشت گزیدن در صحنۀ یادشده 
خمسه  صحنه های  به دیگر  الگو  این  گسترش  نیز  و  سو،  یک  از 
)مانند بازنمایی دلاوری های بهرام( یا دیگر کتاب های مصور، در 
جایگیری و یادآوری الگو نزد مخاطبان سده های گوناگون اهمیت 
با  خمسه پرداز  هنرمندان  دیگر،  به بیانی  است.  داشته  درخوری 
تکرار سرمشق پیشینی و تأکید بر آن، سپهر ادراک بصری مخاطبان 
آنان  برای  را  مفهوم  درک  و  داده  پی درپی سامان  نسل های  را طی 
مدرن  دهه های  نخستین  تا  مشترک  فهم  این  ساخته اند.  سهل تر 
شدن ایران نیز پیش آمد )در کاشی های قاجاری و پرده های قهوه 
ایرانی  بینندۀ  ادراک  چارچوب  از  آهسته آهسته  آنکه  تا  خانه ای( 
دیگر  بصری  الگوهای  بسیاری  و  یادشده  الگوی  بربست.  رخت 
در روزگار ما فراموش گردید و همبستگی ادراک مخاطب مدرن با 
مفاهیم تداعی گر آنها گسسته شد. ازاین روست که فهم بسیاری از 

نسخه نگاره ها در دنیای ما ناممکن می نماید.

الگوی یادشده در آثار امروز
برخی قطعات کاشی یا پرده های نقاشی شده از اواخر دورۀ قاجار 
و پس از آن، تداوم الگوی حیرت را بر آثار نشان می دهد. در کنار 
دیدن  صحنۀ  پیشینی،  الگوی  همان  با  که  جدول1  قطعه کاشی 
خسرو... را برخود دارد، نقاشی های گوناگونی در دست است که 
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در آن ها، حیرت افراد را با الگوی بصری انگشت حیرت گزیدن 
نموده اند. برای نمونه، شیخ صنعان و دختر مسیحی )برگی از مرقع 
قاجاری، fol.6a، منسوب به آقاباقر و میرزابابا در مجموعۀ خلیلی 
قوللرآغاسی،  )حسین  بهرام  شکارگاه  پرده های   ،)MSS.1095
بازنشر کاتالوگ نمایشگاه 1970 پاریس، 9 پردۀ ش.30( و پردۀ 
فتنه/گل اندام گاو را به دوش می کشد )فتح الله قوللرآغاسی، همان: 
پردۀ ش.28( را برابر با الگوهای بصری از پیش شناختۀ مخاطب 
ایرانی و نسخه نگاره های سده های گذشته پرداخته اند. گذر سیاوش 
رهسپارشدن  ش.18(،  پردۀ  همان:  ناشناس،  )هنرمند  آتش  از 
پردۀ  همان:  1327ش،  قوللرآغاسی،  )حسین  به ایران  کی خسرو 
همان:  ناشناس،  )هنرمند  زلیخا  مهمانی  در  یوسف)ع(  ش.27(، 
قوللرآغاسی،  با مجنون )حسین  لیلی  رویارویی  و  پردۀ ش.75( 
که  است  نمونه هایی  دیگر  از  ش.90(  پردۀ  همان:  1330ش، 

بازنمود الگوی شگفتی را در خود دارد.
ایران،  در  نقاشی  نوین  با گذشت زمان و گسترش شیوه های 
الگوهای بصری کهن، گام به گام کم رنگ تر شد و با آنکه همچنان 
در کلام روایی و عامیانه، اصطلاح »انگشت حیرت گزیدن« برای 
همگان، فهمیدنی بود، هنرمند و مخاطب، هردو، الگوی بصری 
نمایشنامۀ شهرقصه  به فراموشی سپردند.  را  مفهوم  این  بازنمود  و 
بچه مرشد  و  )شتر(  مرشد  که  آنجا  1340ش.(  )دهۀ  مفید  بیژن 
)میمون( به پردۀ نقالی دیدن خسرو... می نگرند و دربارۀ آن سخن 
شهرقصه،  می کند.  بیان  را  فاصله گیری  این  آشکارا  می گویند، 
فطرت  از  سقوط  و  مدرنیزیشن  شهری،  »آلودگی  نمایش  درکنار 
بکر و ایرانی و شرقی«، مرحله ای از جامعۀ ایرانی را می نمایاند که 
»در آن، تقابل ارزش ها و هنجارهای مدرن و سنتی« دیده می شود 
)حسن زاده، 1398: 111(. در ادامه فرازهایی از گفت وگوی مرشد 

و بچه مرشد را مرور می کنیم: 
ـــ بچه مرشد ـ با اشاره به خسرو که انگشت حیرت بر دهان دارد: 

»همون جوون رعنا، که داره خیار چنبر می خوره« 
ـــ مرشد: »بچه مرشد، چی می گی؟ خیارچنبر کجا بود؟« 

ـــ بچه مرشد: »پس آمرشد تو بگو، اون چیه یارو داره گاز می زنه؟ 
]...[ چپقه؟...نی لبکه؟«

با چنین  این جوون رعنا،   ]...[ ـــ مرشد:»نه جون من...انگشته 
انگشت  داره  کلفت،  بازوی  و  پیوسته  ابروی  با چنین  سیاه،  خال 
آدم  انگشتیه که  اون چه  تو بگو،  ]...[بچه مرشد  به دندون می گزه 

به دندون می گزه؟«
اون  معلومه،  دیگه  این  مرشد،  جناب  »خوب  بچه مرشد:  ـــ 

انگشت حیرته!«
حیرته.  انگشت  می گزه،  به دندون  شخص  این  مرشد:»اینکه  ـــ 

بچه مرشد تو بگو، حیرت از چی؟«
ـــ بچه مرشد: »حیرت از چی مرشد؟«

ـــ مرشد:»حیرت از خوشگلی این دختر که به این شیرینی است 
]...[ اسم اون جوون رعنا...خسرو، اسم این دختر زیبا، شیرین«...

نقاشی  سبک  با  به پرده ای  آنان  درمی یابیم  گفت وگو  این  از 
نقاشی  مردمی شدۀ  که  می نگرند  خیالی نگاری(  )یا  قهوه خانه ای 
درباری قاجار است، ازاین رو، عناصر بصری و مفهومی هنر پیشین 
بچه مرشد،  و  مرشد  گفت وگوی  دارد.  دراختیار  همچنان  در  را 
پیشین  هنر  بصری  الگوهای  و  نشانه ها  شدن  مهجور  و  ناآشنایی 
که  می سازد  برملا  جوان  نسل  به ویژه  ما  روزگار  مخاطب  نزد  را 
مرشد  پرسش  همچنین  است.  آن  نمایندۀ  بچه مرشد،  اینجا  در 
از بچه مرشد دربارۀ انگشتی که گزیده می شود و پاسخ بی درنگ 
نشانگان  برخلاف  می سازد،  آشکار  حیرت ـ   ـانگشت  بچه مرشد 
دیداری هنر قدیم که برای مخاطب امروز نافهمیدنی و گنگ است 
و حتی نشانگان )أمارات( آن را درآمیخته با دیگر چیزها درمی یابد، 
تداعی گر  و  زنده  امروز  ایرانی  نزد  همچنان   ـکلامی  ادبی  میراث 
همچنان  عامیانه،  اصطلاحات  و  ضرب المثل ها  باآنکه  است. 
نگاه  زنده  مردم  ارتباط کلامی  در  را  مفهوم ها  و  تعبیرها  از  برخی 
با این مفاهیم، مدت هاست  داشته، اما نشانگان دیداریِ همبسته 

که نزد ایرانی امروز، غریبه و نامفهوم است.
در  حتی  می دهد  نشان  ما  هم روزگار  آثار  اندک  بررسی 
دیدن  مشهور  صحنۀ  به بازآفرینی  معاصر  هنرمند  که  نمونه هایی 
شبکۀ  و  به ریزالگوها  چندانی  توجه  است،  پرداخته  خسرو... 
نشانگان بصری کهن نداشته است. گویی برای هنرمند و مخاطب 
بدل  یکپارچه  به الگویی  اثر  کلی  فضاسازی  و  چیدمان  امروز، 
را  معنایی  ریزه کاری های  تمامی  که  یکپارچه  الگویی  شده؛ 
و  خسرو  مجموعۀ  از  بی عنوان  اثری  است.  برده  فرو  خود  در 
عرضه  تهران   1396 دی ماه  حراج  در  که  درخشانی  رضا  شیرین 
نگاه  با  درخشانی  می نمایاند.  را  تداعی گر  یکپارچگی  این  شد، 
به کمپوزیسیون کلی نسخه نگاره های قدمایی، فضایی را پرداخته 
است که از یک سو، تمام نمونه های پیشین را یکجا به یاد بیننده 
می آورد و از دیگر سو، یادآور هیچ یک از نگاره ها به گونه ای صرف 
نیست. با آنکه صحنۀ دیدن خسرو... در بسیاری نسخه های خمسه 
با جزییات و فضاسازی های ریزپردازانۀ ایرانی اجرا شده، هنرمند 
معاصر پرداخت جزییات و البته ریزالگوهای بصری را رها کرده 
برپایۀ  اثر  چندین  دربردارندۀ  که  درخشانی  مجموعۀ  در  است. 
نگارۀ دیدن خسرو... است، نمونه های بدون الگوی شگفتی، بیش 
از اندک نمونه هایی است که این الگو را در خود دارد.10 نمونۀ دیگر 
 )URL2( از این آثار، قالی ساروق با نقش آب تنی شیرین است
که در 2018م. به نمایش درآمد. چشم پوشی از جزییات صحنه 
در آثار معاصر، هنرمند را به آن سو می برد که بی هیچ هراسی از 
و  می گیرد  نادیده  را  حیرت  انگشت  نمایش  مخاطب،  کژفهمی 
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تداعی گرانه  به گونه ای  را  پیشین  نگاره های  کلی  ترکیب بندی  تنها 
آنکه  از  بیش  امروزی،  آثار  در  گفت  بتوان  شاید  بازمی نماید. 
باشد،  هدف  آن  جزئی  یادآوری های  و  نظامی  داستان  بازنمایی 
پیش چشم آوردنِ پیشینه ای به نامِ نگارگری ایرانی، خواست نقاش 
است و او، این خواست را به آسانی از راهِ بازسازی کلِ اثر به دست 
پیشین، سست  معانی  در   ـمفهوم  الگو  اکنون همبستگی  می آورد. 
حسِ   ـالقای  اثر  کلیت  سربرمی آورد:  تازه ای  همبستۀ  و  می شود 
نوستالژیک یا همان تاریخ گرایی مصرفی. تاریخ گرایی مصرفی که 
فردریک جیمسون از آن یاد می کند )جیمسون، 1379: 23ـ24(، 
پیشینۀ  و درهم آمیزی چیزهایی است که  با روگرفت ها  تولید هنر 
تکه چسبانی  و  پیشینیان  به میراث  مصرفی  نگاهی  دارد.  هویتی 
تاریخی آنها در آثار جدید که از این راه، تداعی گری های گذشته در 
جایگاه کالای مصرفی با کارکرد القای حس نوستالژیک و بازنمایی 
تصویرهای سطحی می نشیند. در این فرآیندِ پسامدرنی، کلِ اثر در 
جایگاه یک الگوی بصری یکپارچه زاده می شود و نخستین مرحلۀ 
این  از  این تفاوت که هدف  با  ساخت/گزینش را شکل می دهد، 
معاصر  انسان  تاریخ بازی  بل  روایی،  تأکیدی  نه  دیگر  ساخت، 
تاریخ گرایی،  این  می شود  یادآور  جیمسون  که  همانگونه  است. 
سست  و   )9  :1379 )جیمسون،  تاریخمندی  تضعیف  هم زمان 

شدن همبستگی محتوایی به پیشینه را نیز به همراه دارد.

نتیجه گیری
فهم  و  انتقال  ایرانی،  نگارگری  در  تکرارشونده  بصری  الگوهای 
پیام های بصری نسخه نگاره ها را تضمین می نمود. این الگوها که 
پی درپی در آثار اجرا می شد، استمرار شیوۀ فهم یکپارچه را برای 
هنرمندان و مخاطبان آنها در طی نسل ها و سده ها پدید می آورد 
آموزه های  با  برابر  می بخشید.  تداوم  زنجیروار  را  بصری  سنت  و 
بالمعرفه  بصری،  ادراک  شیوۀ  فراگیرترین  المناظر،  در  ابن هیثم 
)شناخت( است که از راه همسنجی نشانه های بصری )المارات( 
با انباشته های ممیزه رخ می دهد. بدین هدف، هر چیز دیدنی باید 
آشکارگی در دیدن، آشنایی پیشینی و تکرار تجربۀ درک بصری برای 
بیننده داشته باشد تا بی هیچ ابهامی، دریافت گردد. پژوهش نشان 
داد الگوهای تکرارشوندۀ بصری در نقاشی ایرانی درست برابر با 
برای  یافته اند.  تداوم  و  گرفته  شکل  علمی  چارچوب های  همین 
انتزاعی  ویژگی های  با  بررسی  یک  از  پرهیز  و  بحث  روشن شدن 
صرف، پژوهش بر نمونه ای از الگوهای شناخته و پرتکرار نقاشی 
ساخت/ گامِ  سه  شگفتی.  بازنمایی  الگوی  داشت:  تمرکز  ایرانی 
در  بصری  الگوی  هر  جایگیری  برای  انتقال،  و  تثبیت  گزینش، 
با  هنرمند  نخست،  گام  در  شد.  تعریف  دیداری  مفاهیم  سپهر 
تکیه بر مضامین ادبی و روایی یا سنت های بصری پیشین، قالب 
گاه،  البته  می کند.  ارائه  مفهومی  الگوی  جایگاه  در  را  شکلی  یا 

نوآوری استادان بنام به ساخت الگوی بصری می انجامد. در نمونۀ 
برگزیده، اصطلاح »انگشت حیرت بر دهان بردن« در صحنه ای 
در  را  شیرین  خسرو  دیدن  ـ  نظامی  خمسۀ  شیرین  و  خسرو  از 
چشمه سار ـ واکاوی شد؛ در گام دوم، این الگوی تازه ساخت یافته 
در صحنۀ موردنظر تکرار می گردد تا هنرمند و بیننده، هردو به آن 
الگوی  آخرین گام،  در  الگوست؛  تثبیت  این مرحله،  خو گیرند. 
شگفتی(  اینجا  )در  مفهوم  همان  بازنمود  برای  جایگیرشده 
به صحنه ها و روایات دیگر راه می یابد و پی درپی تکثیر و بازتکثیر 
آن  از  پس  اندکی  تنها  و  قاجار  دورۀ  اواخر  تا  تداوم  این  می شود. 
دیده می شود. آثار هم روزگار ما دوری از الگوهای پراکندۀ کهن و 
ساخت الگوهای منسجم را در قالب نمایش کلی آثار پیشینیان پی 
می گیرد تا حسی نوستالژیک از بازبینی کلی اثر حاصل آید. در این 
نیست،  روایی  مفاهیم  بازنمایی  پی  در  هنرمند  الگوسازی،  شیوۀ 

بلکه می کوشد با مصرف تاریخ، یادآوری گذشته را ممکن سازد.
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Abstract 
Based on Ibn al-Haytham’s theories, especially the recognition in the sec-
ond part, and third chapter in al-Manazir (book of optics), the visual signs/
codes are the most effective visual elements through the perception process 
of seen images. The perception power of human beings compares the spe-
cific signs of the observed objects or scenes with the forms that have been 
seen and saved in the memory before and via this process, it can recognize. 
While Ibn al-Haytham’s idea was published more than ten centuries before 
(1011-1021 AD), modern science verifies the role of signs and recognition 
in the perception process. Therefore, several art theorists described the pro-
cess of understanding the artistic works that relied on these concepts. They 
explained that if a viewer’s mental visual codes math the visual forms/signs 
in an artwork, the viewer will be able to decipher the artwork and will 
understand it. In this article, I emphasize both Islamic optics theories and 
modern art theorists’ interpretations and demonstrate the role of repeated 
patterns as visual signs in Persian paintings. These patterns both caused 
them to survive a collection of the standard forms and facilitated the view-
ers’ perception process. These repeated patterns were produced in a three-
step process: first, production/selection; second, consolidation; third, trans-
fer and continuity. Due to the importance and necessity of repetition to do 
both processes (i.e., the perception process and the three-step process), the 
illustrated Persian manuscript that used to be duplicated frequently played 
an important role. Nizami’s Khamsah (which means quintet or five trea-
sures) was one of them. This book contains five poems one of which is nar-
rated the love story of Khosrow and Shirin. A part of this story in which was 
depicted bathing Shirin used to paint in the most illustrated Khamsa from 
the 14th century. Since the narration emphasizes Khosrow’s surprise after 
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looking at beautiful Shirin, the Persian artists used to present Khosrow who 
put his index finger on his lips. This posture as a repeated pattern shows a 
Persian phrase that means being surprised. In this article, I traced the re-
peated pattern in 25 illustrated Khamsah manuscripts in which were painted 
bathing Shirin. These manuscripts are in famous libraries and museums 
around the world, such as the British Library, the national library of France, 
the Walters art museum, the metropolitan museum, Etc. Analyzing Kham-
sahs’ illustrations provides that in the two pioneering illustrated Khamsahs 
(in 1365 and 1386-88 AD) the index-finger-on-the-lip pattern was painted 
to show being surprised in bathing Shirin scenes for the first time. There-
fore, the dual relationship of the pattern/concept appeared in the ancient 
viewers’ minds. Since the 15th century, the pattern was frequently painted 
in the bathing Shirin to consolidate the pattern/concept. Since the mid of 
15th century, in addition to repeating the pattern in bathing Shirin scenes, 
the index-finger-on-the-lip patterns were painted in the diverse scenes in 
other stories to transfer and spread. After this time, the index-finger-on-
the-lip patterns are used to show being surprised in whole scenes or stories. 
Achieving this article, Khamsah as a frequent and popular story was du-
plicated and illustrated repeatedly. Because of this, these manuscripts have 
important roles in the three-step production of repeated patterns. 

Keywords: Persian Painting, Illustrated Khamsah, Bathing Shirin, the Re-
peated Patterns, al-Manazir, Ibn al-Haytham.


